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چشم  قاتل او  ،  در قلمرو پادشاه ابدی  "1ایام مرگِ "  یحادثه رخ دادن هفتمین سال  وبیست در  

 .مرگ بود انتظار 
های  دست.  تاب بودایستاده و برای رسیدن به پایانش بی   به تماشا  ظریفای  قاتل پشت پنجره

به    ش در پشتگان،  ستاربه روشنی    خاکستریشده و  آغشته به خون خشک اش، ه خالکوبی شد
  خواب کوهستانی های بی باد توسط  که    متروک جیاتاق او در بالای بر  .ندبود  قلاب شدههم  

قاتل از  .  شده بود  مهر و موم   ،راز  مانند یکسنگین،  و    نآهنی  بِدر، قرار داشت.  شدمی   هبوسید
با خود  و    به تماشا نشسته بود  ناروااستراحتی    درخورشید را    تدریجی  دید خود، غرق شدن زاویه  

 .چگونه خواهد بود  دوزخ که طعم  اندیشیدمی
را  تهی از رویا  تاریکی    درون یک  پایین به او وعده پروازی کوتاه به  محوطه های  سنگفرش

از آن  قدر باریک بود که نمی اما پنجره آن .  دادمی   اسباب اش  ان و زندانبانعبور کند  توانست 
،  برای دراز کشیدن   کاهفقط  .  نگذاشته بودند  در اختیارش   ،خواب ابدیزیادی برای بدرقه او به  

  زمان   رسیدن   سر  تاه  ، کخورشید  رمقکم ای از غروب  و منظره  قضای حاجتبرای    یسطل
  ی کهنه یهاچکمه   بر تن داشت؛  یک کت سنگین  .کردشکنجه عمل می  عنوان به   ، واقعی  عذاب

واسطه که    ،چرمی  یشلوار   و طولانیجاده   یبه  دوده  های  بودلکه   ، و  شده  پوست  .  دار 
و هیچ آتشی    در هوای سرد آشکار بود  شبخار تنفساش از عرق خیس شده بود، اما  پریدهرنگ 

خطر   های زندان خودشان،در سلول  حتی  "ها2سردخون ".  سوختنمی   سرشپشت    شومینهدر  
 پذیرفتند.روشن کردن یک شعله را نمی 

 
1 Daysdeath 
2 coldblood 
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 آمدند. می  ش ها به زودی به سراغ آن 
سهواً خود را چیزی    هیولاهایی که   زیر پای او اکنون در حال برخاستن از خواب بود.   یقلعه 

خواستند. هوای بیرون مملو از سرود  پنداشتند، از بستر زمین سرد برمی نزدیک به انسان می 
دوقلوی    هایماه ها و  رنگ، با گرگ، ملبس به فولاد تیرهمسحور  سربازانِ  ها بود.بال خفاش 

های قاتل هنگام  . لب زدندهای پایینی گشت می های سیاه، روی کنگره نقش بسته بر شنل 
حقارت این   دادند که هیچ سگیها در جایی نگهبانی می برداشت. مرد  وتابپیچ ها تماشای آن 

 پذیرفت. را نمی  کار
بوسه    واپسیناش در هنگام  های معشوقه ی لب سرخبه    افق، و  آسمان بالای سر، بسیار تیره

 بود.

 انگشت شستش را روی حروف حک شده بر روی بند انگشتانش کشید.
 .«1پِیشِنسْ » :زمزمه کرد

 ؟« توانم داخل شوممی»

از این رعشه لذت    سردخون دانست که  می   — داد که از ترس بلرزد  قاتل به خود اجازه نمی 
های پوشیده شده از برف خاکستری  پنجره به شکاف بین کوه در عوض، همچنان از    .بردمی

  را که   و نگاهی  بود   را که پشت سرش ایستاده  موجودی توانست  اکنون می   رنگ خیره ماند. 

می  پرسه  گردنش  کندپشت  احساس  آن  می   .زد،  که  می   موجوددانست  چرا  چه  و  خواهد 
خود    کهدرحالی   .جاستآن  وجود  اعماق  در  برود،  پیش  سرعت  به  چیز  همه  بود  امیدوار 
 برند. ها لذت می تک فریادبه ها از طعم تک دانست که آن می

با دیدن آن موجود، شعله  را در درون خود احساس کردبالاخره برگشت و  .  ور شدن آتشی 
هایش،  شد که او درد رگ مشرب بود. خشم باعث می ، دوستی قدیمی، صمیمی و خوشخشم

با نگاه    هایش را فراموش کند. استخوان   روی  بر  ها فشارهایش و سالکشیده شدن زخمش 
های نفرتی  کرد و بر بال می  کردن به هیولای مقابل خود، به طرز مثبتی دوباره احساس جوانی 

 شد.، برای همیشه به پیش برده می نقصخالص و بی 

 
1 Patience 
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 « .، شوالیهخیربه »عصر  :سردخون گفت
شانزده سال داشت و هنوز از  پانزده یا    شاید  ه است؛ یک پسر کوچک بود  هنگام مرگ، تنها

دانست که  اما فقط خدا می   .مردانگی برخوردار بود  یآستانه موجود در    لطافت و ناپختگیآن  
درشتی که  ای  قهوه  ان چشم  .هایش را زینت بخشیده بودگونه   رنگی   چند ساله بود. اندک  واقعاً

  اش کوچک که هنرمندانه بر پیشانی   ایبا حلقه   ؛با طره گیسوان طلایی محصور شده بودند
اما لب سپید چون عاجو    نقصبی بود. پوستش    آرمیده بود و    سرخ  ایزننده هایش به طرز  ، 

 . تغذیه کرده بودبه تازگی  آغشته به سرخی؛به همان میزان   ،سفیدی چشمانش
 . پنداشتمی تقریبا زنده او را اگر قاتل مطلع نبود، 

تیره   کت پیچ مخملی  با  بود.  وتاباش  شده  گلدوزی  طلایی  کلاغ  ردایی های  پرهای    ، از 
واژگون   ،سیاهِ درخشان های  از تیغه   ایریسه   همچون اش  یقه   کشید ورا در بر می هایش  شانه 

های دوقلوی ایستاده بر روی دوپا  گرگ   اش دوخته شده بود:د. نشان خاندانش بر سینه شده بو
های  و کفش   ابریشمیهای ساق بلند  رنگ، کراوات و جوراب دوقلو. شلوار تیره   های ماه در برابر  

 بر تن داشت.   زاده رایک اشرافهیولایی که پوست    ؛کردصیقلی، پرتره مورد نظر را تکمیل می
او ایستاددر   همچنان مهر و موم بود. کتابی قطور بین کف    ب ؛ اگرچه دربود  ه وسط سلول 

و صدایش رنگش  استخوانی های  دست بود  شیرین  همچون   فشرده شده  گوش    ی لالایی  به 

 .رسیدمی

، 3چِستِین علیاحضرت مارگو  ارِ  نگتاریخ   هستم؛  2چِستِین از خاندان    1ژان فرانسوا   وس »من مارک
 .«هاآدم و  ها گرگ جاودان  ملکه  ، گاهشیدر نام و جا همتایب
 . قاتل چیزی نگفت 
 «.5ای قدیس نقره  آخرین ؛هستی 4گابریل دو لئون  تو»

 
1 Marquis Jean-François 
2 Chastain 
3 Margot Chastain 
4 Gabriel de León 
5 Silversaint 
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همچون نور شمع در    د. چشمان آن موجودصدایی در نیاور  بود، باز هم  گابریلکه نامش  قاتل  
ای به نظر  برای لحظه زد. هوای درون سلول، چسبناک، تیره و متراکم بود.  سوسو می  ،سکوت

های یاقوتی به گلویش  سرد آن لب  ای ایستاده بود و فقط فشارِی صخره رسید که گابریل لبه 

 ارادهبی   ،و از تجسم آن مورمور شدن پوستش را احساس کرد    .توانست او را نجات دهدمی

 میل پروانه به شمع و التماس برای سوختن.  ؛دهایش به جنبش درآم خون در رگ 
 توانم وارد شوم؟«می » :هیولا تکرار کرد
  «.سردخون ای، ن هم وارد شده تو الآ» : گابریل پاسخ داد

»ادب همیشه حکم   نگاهی به زیر کمربند گابریل انداخت و لبخندی آگاهانه به او هدیه کرد. 
 « .، شوالیهکند که درخواست کنیمی

شد.   گشوده  آهنین  درب  و  زد  بشکن  انگشتانش  سیاهِزیبا    ایبرده با  لباس  یک  و    بلند  با 
ای از  یقه و    باریک  مخملی، کمرِ  دارِ ای موج لباس او از پارچه   به داخل خزید.  ، بر تن  ای تنه نیم

بلندِ  شد.دور گلویش تشکیل میتورِ سیاه   بافته ش به صورت دسته سرخ  موهای    ،شدههای 

دهه  اواسط  در  او شاید    .بر روی چشمانش حلقه زده بود  صیقلیای از مس  زنجیره   همچون 
ای سن داشت که اگر هیولا را یک پسر عادی و او  سن گابریل. به اندازه ؛ همسالگی بودسی

چرمی    مادرش باشد. اما او یک صندلی راحتیِتوانست  می،  کردیممی را یک زن عادی قلمداد  
،  یستنگرچشمانش پایین را می  که درحالیکرد و را که به اندازه خودش وزن داشت حمل می 

 قرارداد. سردخون در کنار  بدون هیچ زحمتی آن را 
زن یک صندلی دیگر و    .طورهمین   نیزنگاه گابریل از او    ؛نگاه هیولا از گابریل برداشته نشد

شده از چوب بلوط را به داخل آورد و پس از قرار دادن صندلی در کنار گابریل  یک میز ساخته 
 ایستاد.   ،ای هنگام دعاراهبه  همچون دستانی به هم چفت شده،  ها، با و میز در بین آن 

  ی یقه های عیانی در زیر  توانست آثار زخم را بر گردن زن ببیند؛ دریدگی گابریل اکنون می 
حمل کرده بود که    ای گونه به زن صندلی را  . احساس انزجار کرد و به خود پیچید.  اشتوری 
تقریباً نفسش بند آمده بود   ؛ایستاده بود سردخون اما اکنون که در حضور  .وزنی نداشت گویی
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او بیرون    تنه از بالای نیم   ، اشای در شب عروسی دوشیزه  همچون   ، اشپریدههای رنگ و سینه 

 .زده بود 
   .« ممنون » :ژان فرانسوا از خاندان چِستِین گفت

   « .شما هستم، ارباب گذار خدمت »  :زن زمزمه کرد
 «.»اکنون ما را ترک کن، عشق من 

اش به سمت  به چشمان هیولا نگریست. آهسته نوک انگشتانش را از روی قوس سینه   برده
 کشید و... رنگ گردنش منحنی شیری 

 « به زودی.» :سردخون گفت
 او را ببیند.  نبضتند شدن  توانست گابریل می . باز شد  از هم های زن لب 

  ل یبه گابر  نگاهی  یکه حتن ی و بدون ا  «.شود، اربابمی  اطاعتشما    یخواسته »  :او زمزمه کرد
 تنها گذاشت.  ولایرفت و قاتل را با ه رون یاز اتاق ب  تعظیم کرد، ندازد،یب

 م؟« ینی»بنش :سردخون پرسید

 .« خواهم مرد ستادهی ، اتفاوتی نداشته باشداگر » د: پاسخ دا لیگابر

 « .هیکه تو را بکشم، شوال ستمین جااین من  »

 ؟«سردخون ، یهخوای مه پس چ»
کنار    یک لحظه جا شد.  حرکتش دیده شود، جابه اصلاً    کهاین هیولا بدون  .  کرد  نجوا تاریکی  
گرد و غبار خیالی را از روی   که  هنگامی بود.ای دیگر روی آن نشسته  ایستاده، لحظه صندلی  

این  .  کردمی گابریل او را تماشا    ،گذاشت  روی پاهایش و کتابش را    تکاند   اش ابریشمی کت  
  عمل نمایش قدرت برای هشدار دادن به او در برابر هر گونه    —قدرت بود    جلوه ترینکوچک

بود و به   نوعان اوهم  لئون از شانزده سالگی در حال کشتن  و اما گابریل د.  ثمربی   ی شجاعانه 
 را دارد.  بالا رقیبش دست  دانست که چه زمانی  خوبی می 
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  خیسِ   ؛امانش را بریده بود  ،محاصره  ناشی از   گرسنگیو    گیسه شب خست.  سلاحی نداشتاو  
  صدای   .شدمی   انداز ها طنین شنید که در طول سال را می   1گرِیهندصدای    .از خماری  عرق

 . 2میشن   سان های فرشاش بر روی سنگ قدیمی ارباب  ایِ های پاشنه نقره چکمه

 . تواند مرده را بکشدقانون اول: مرده نمی 

 « .حتماً تشنه هستی»

بر روی وجوه آن  جانی  که نور کم  بیرون آوردخود    کتاز درون    بطری بلورینهیولا یک  
 .چشمانش را ریز کردزد. گابریل سوسو می

 « .شبنو   .این فقط آب است، شوالیه»

با این  .  شدوسوسه ارائه می   جهت   ، مقدمه  عنوان به که    مرحمتی  ؛بلد بوداین بازی را    گابریل
زبانش  س  احساسی  حال،  می هایش  دندان   به باده  نمانند  وجود    .کردالقا  آبی    کهاین با  هیچ 

پریده هیولا ربود و  را از دست رنگ   بطری درونش را برطرف کند،   عطش   حقیقتاًتوانست  نمی
 بدون اثری از خون.  و بوبی ،  شفافکاملاً  ؛ریخت  خود کف دست   جرعه یک
ات قطر  تکتک   را برای بیرون ریختن  بطری  همچنان   اش،آب را نوشید. شرمنده از آسودگیاو  

شراب یا زنی بود  هر تر از شیرین  که انسان بود، آن آبْ   وجودشبرای بخشی از  داد.تکان می 
 .چشیده بود آن زمان که تا 

 .« نیبنش. »بود  زیت ،شکسته یشه یش همچون  ،سردخون چشمان « ،اًلطف»

 . ماند  ده بود،ستای همان جا که ا گابریل

 « .نی بنش»  :امر کرد

متورم    گابریل  نظرآن چشمان تیره در    .آوردگابریل احساس کرد که اراده هیولا بر او فشار می 
  ؛ وجود داشت  هادر آن   حلاوتی ها بود.، آن چشمدیدکه او می   تمام چیزی   کهاین تا   ،شدندمی

گابریل دوباره  .  شبنم  با  شدهخیس   های جوانِزنبور عسل، طعم گلبرگ  برایجذابیت شکوفه  

 
1 Greyhand 
2 San Michon 
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به طرف    که  احساس کرد م  پایینخونش  در  اماآیدی به حرکت  را    گریهنددوباره صدای    . 
 . درذهنش شنید

 . خواهند شد ده یچش شوند، دهیکه شن ایمرده ی هازبان   :قانون دوم
  شبحِ با قدی بلند، روی پاهایی باریک.    ؛ایستاده بود، ماند  همان جایی که  گابریلو بنابراین،  

طلایی را    موی  ییک حلقه   ،اشنوک انگشتان مخروطی .  را زینت بخشید لبان هیولا،  لبخند
بود،آلودخون   چشمان شکلاتیِ  که روی دیگرش روی    کردصاف می   ش  انگشتان دست  و 

 زد.، ضرب می یش قرار داشتهاکتابی که روی پا

   «.برانگیز استتحسین » :گفتهیولا 
   .«میرا بگو ن یهمتوانستم  میکاش من هم   ای» : پاسخ داد لیگابر

 .«دار کنیمرا جریحه  ممکن است احساسات .هی مراقب باش، شوال»

 .« رندیمیم  نیاط یدارند و چون ش  ان یچون آدم  یظاهر   ،دارندچون جانوران    یمردگان احساس»

 .« . »قانون چهارمبر گوشه لبش هویدا بود  غی تاثر  ؛زد  یلبخند  سردخون  .«آه»

 . خود را پنهان کند حیرتکرد  یسع، کردی احساس م در دلش آشوبی  کهدرحالی  گابریل

  کسانی  .لئون   و د  هستم،   آشنا شما  انجمن   اصول   با  »من .  داد  تکان   را  سرش   سردخون   »بله.« 
  که ممکن است تصور   طورهمان . و  کشندمی رنج    نده یآ   در  رند،یگی که از گذشته عبرت نم

 « جذاب است. اری بس نامیراافراد   ی برا  نده یآ ی هاشب  ی،کن
 چقدر نامیرا هستی.«  واقعاًبه تو خواهم فهماند که  .، زالو صفت شمشیرم را به من پس بده»

 .«دیتهد ک»ی . انداخت  بلندش  ی هاناخن   نگاهی به   ولایه !« ب یچقدر عج»

 .« سوگند»یک 

  ی کیبگذار تاربندم؛  جا عهد می، در این دشیخدا و هفت شه   شگاهیو در پ»:  نقل کرد  ولایه
  ی ز یکه خونر  ی تا زمان  سوزد، من شعله هستم.ی که م  ی تا زمان.  شود  د یو ناام  بداند نام من را  

 .« هستم  یاو من نقره   هستم.  سیکند، من قدمی که گناه    یتا زمان   هستم.  شمشیرکند، من  یم
رسید  به نظر می .  احساس کرد  در خود   را  از حسرت ایام گذشته   موجی نرم و مسموم   گابریل

نور  زیر  که در    ؛ کلماتی گذشتمی از آخرین باری که او این کلمات را شنیده بود، یک عمر  
می  هایشیشه  انتقام و خشونتشد.  انداز می طنین   شن رنگی سان  برای  به  وعده .  دعایی  ای 
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، از زبان یکی از  چنین جاییها در  آن   اما شنیدن شش بدهکار نبود.  گو  واقعاً خدایی که هرگز  

 …هاآن 
 زمین بخوری.«   کهاین آهی کشید. »قبل از    سردخون »به خاطر خدا بنشین.« 

اراده هیولا بر او فشار می گابریل می اتاق در    تمام نور؛ حالا  آوردتوانست احساس کند که 
هایی  دندان   را بشنود؛   اشتوانست صدای زمزمه تقریباً می .  جمع شده بود   موجود  چشمان آن 

، آب خنک برای شستن  هاراه   ترینِبعد از طولانی   ی داد، نوید خوابکه گوشش را قلقلک می 
هایی را که از  زتمام چی  یله شاکِشد  هایش و تاریکی گرم و آرامی که باعث می خون از دست 

 . فراموش کند  بود،  دست داده
 . بوسه  نیآخر  هنگام شیهارنگ لب  ؛کردمیفکر  اش معشوقه اما او به چهره 

 .ستادیا همچنان  او  و

 ؟«سردخون ی، خواهی چه م»
.  بوسیدرا می   گابریلزبان    ، های مردهعطر برگ   گریخته بود. از آسمان    ، آخرین نفس غروب

ستون    روی را    یانگشتان سرد  ،عطش.  رسیده بود و نیاز در راه بود  سر حد خودبه    اشتیاق
بال   کشیدمی فقراتش   روی و  سیاهی  مدت گشودمی هایش  شانه های  چه    چپق آخرین    از   . 

 ؟ روز گذشته بود؟ دو روز؟ سه دودکردنش

 برای چشیدن طعم لذت، مادر خودش را هم بکشد...  بود خدایا، او حاضر 
او و    تبارحافظ    ؛هستم  علیاحضرت  نگارتاریخ من    گفتم،  که  طورهمان : »پاسخ داد  سردخون 

  گری شما مرده است. اکنون که د  مهرآمیزبه لطف خدمات    1واس   نی اش. فابکتابخانه   مسئول
  و نگهداری   ذهنش را معطوف به حفظ   اربابم   اند، شروع به خم کردن زانو کرده  ین خون  تبارهای 

دانش    کهاین قبل از    رد،یبم  ایقدیس نقره   نیآخر کهاین قبل از    ب،یتتر  نی کرده است. و به ا
سخاوت    از رویمن،    دهیپرملکه رنگ   ،فرو برود، مارگو  ینشانی شما در قبر ب  انجمن   مربوط به

 صحبت کردن به شما ارائه کرده است.« ی برا یخود، فرصت ان یپایب

 لبخند زد. ها بود، شراب بر آن لکه  یی که هاژان فرانسوا با لب 
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